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فرهنگ نويسى كار 
سخت و پيچيده اى 
است كه از خطا بركنار 
نيست و در مقايسه 
آن با شعب ديگر 
نويسندگى گفته اند: 
«آنجا كه هر نويسنده 
آرزوى بلندآوازگى 
در سر مى پروراند، 
فرهنگ نويس اميدى 
جز اين نمى تواند 
داشته باشد كه از آفت 
مذمت بركنار بماند؛ 
حتى همين پاداش 
منفى نيز نصيب كمتر 
فرهنگ نويسى شده 
است»

كسـى به ديدة انـكار اگر نـگاه كند
نشان صورت يوسف دهد به ناخوبى

ــر فرهنگ نامة معمارى  ــمارة 157  كتاب ماه كليات نقدى ب در ش
ايران در مراجع فارسى: 2. اعلام با عنوان «فرسنگ ها تا فرهنگ» 
به قلم صالح طباطبايى چاپ شده است. اغلب مطالب طرح شده در 
ــت. در نگاه اول، با مطالعه  ــن نقد از صحت كامل برخوردار نيس اي
عنوان مقاله به نظر مى رسد منتقد محترم صرفاً با نيت يافتن خطاها 
ــت زده است، كه  ــتن مقاله دس و لغزش ها در فرهنگ نامه به نوش
ــد. از سوى ديگر، ماية بسى مسرت است؛  اميدواريم اين چنين نباش
ــت فرهنگ نامه (اصطلاحات و مفاهيم) را، با  زيرا منتقد جلد نخس
ــكالى نيافته و در جلد  ــدود ده هزار مدخل، از نظر گذرانده و اش ح
دوم (اعلام) نيز، اندك اشكالاتى يافته كه بيش تر آن ها نيز، چنان 

كه نشان خواهيم داد، درست نيستند.   
اصولا نبايد از نظر دور داشت كه فرهنگ نويسى كار سخت 
و پيچيده اى است كه از خطا بركنار نيست و در مقايسه آن با شعب 
ديگر نويسندگى گفته اند: «آنجا كه هر نويسنده آرزوى بلندآوازگى 
ــته  ــر مى پروراند، فرهنگ نويس اميدى جز اين نمى تواند داش در س
ــد كه از آفت مذمت بركنار بماند؛ حتى همين پاداش منفى نيز  باش
نصيب كمتر فرهنگ نويسى شده است»1 (مرزبان، 1380، ص2). 

ــان  ــتند كه كارش البته گردآورندگان فرهنگ نامه مدعى نيس
عارى از خطاست. اين كتاب، چون ديگر محصولات بشر، نقايصى 
دارد كه يا از چشم گردآورندگان به دور مانده، يا بضاعت علمى شان 
اقتضا كرده است. اما در نقد و بررسى و حتى استفاده از آن بايد در 
نظر داشت كه چون اين فرهنگ نامه نخستين فرهنگ نامة معمارى 
ــت،  ــن تعداد (در حدود هفده هزار) مدخل اس ــى با اي به زبان فارس
ــت كه از فرهنگ نامه هاى عمومى  نبايد از آن همان توقعى را داش
ــتوانه و پيشينة عظيم مى رود. اين سخنان براى آن گفته  با آن پش
ــد تا ميزان توقع از اين كتاب با توجه به سابقه و كميت موضوع  ش
ــت از روى عدل و  ــخص و واقعى گردد و اگر نقدى بر آن هس مش

ــر مؤمنان على(ع): «همانا حق براى  ــد؛ چه به قول امي انصاف باش
ــردن و انصاف دادن،  ــيع ترين ميدان ها و براى عمل ك گفتن، وس
ــتى ها هيچ بنيه و  ــت».٢ نگاه كردن به كاس تنگ ترين ميدان هاس
ــم عداوت بزرگ تر عيب  ــه اى نمى خواهد. حقا كه «هنر به چش ماي

است»٣.
دانشنامة تاريخ معمارى ايران شهر پايگاه اطلاعات گسترده اى 
ــازى جهان ايرانى است كه از طريق وبگاه  براى معمارى و شهرس
ــت. براى اينكه  ــبكة اينترنت در دسترس اس ــنامه۴ در ش اين دانش
ــارة مفاهيم و اصطلاحات  ــى درب اطلاعات مربوط به مراجع فارس
ــوط به معمارى ايران زمين در  ــاى جغرافيايى و تاريخى مرب و نام ه
اختيار مراجعان به اين وبگاه باشد، در واحد پژوهش اين دانشنامه، 
ــع (لغت نامة  ــارى از كتاب هاى مرج ــه معم ــاى مربوط ب مدخل ه
ــخن، دايرةالمعارف  ــن، فرهنگ س ــى معي ــدا، فرهنگ فارس دهخ
ــلامى، دانشنامة جهان  ــى مصاحب، دايرةالمعارف بزرگ اس فارس
ــلام، دايرةالمعارف تشيع، گنجنامه) استخراج شد. سپس، علاوه  اس
ــنامه قرار گرفت و هم اكنون  بر اينكه اين اطلاعات در وبگاه دانش
ــتمر كارشناسان واحد  ــترس مراجعان است، طى تلاش مس در دس
ــذى و چاپى نيز تنظيم و با عنوان  ــنامه در قالب كاغ پژوهش دانش
ــى: 1. اصطلاحات و  ــارى ايران در مراجع فارس ــة معم فرهنگ نام

مفاهيم؛ 2. اعلام منتشر شد.
مهم ترين فايده هاى اين فرهنگ نامة دوجلدى اينهاست:

ــف) بى نياز كردن محققان معمارى و تاريخ معمارى ايران زمين از  ال
جستجو در چندين عنوان و مجلد كتاب مرجع؛

ــان مفاهيم معمارى و  ــى در بي ــان دادن توانايى زبان فارس ب) نش
گسترش و ترويج واژگان از ياد رفتة معمارى در زبان فارسى؛

ــة اصطلاحات و اعلام  ــده در زمين ــان دادن واقعى راه طى ش ج) نش
ــة راه تهيه كنندگان كتاب هاى  ــارى و تمهيد مقدمه براى ادام معم

مرجع عمومى در جهت تهية كتاب هاى مرجع تخصصى؛
د) به دست دادن تصويرى تازه و جامع از معمارى بر مبناى ديدگاه 
ــتر فرهنگى و  ــهر و بس ــه نه تنها آثار معمارى، بلكه ش ــر، ك كل نگ
ــى و تاريخى و طبيعى و پديدآورندگان معمارى و ذهنيت و  اجتماع

فرسنگ ها تا انصاف
پاسخى به مقالة «فرسنگ ها تا فرهنگ»

فرهاد نظرى ■ 
پژوهشگر دانشنامة تاريخ معمارى ايرانشهر

عبداالله مؤذن زاده كلور ■ 
پژوهشگر دانشنامة تاريخ معمارى ايرانشهر
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فرسنگ ها تا انصافپاسخى به مقالة «فرسنگ ها تا فرهنگ»فرسنگ ها تا انصافپاسخى به مقالة «فرسنگ ها تا فرهنگ»

اسطوره هاى مربوط به معمارى را در بر گيرد، از طريق در كنار هم 
نشاندن همة مفاهيم و اصطلاحات و اعلام ذيربط.

دانستن نكات بالا ـ كه مشروح آن در مقدمه فرهنگ نامه نيز 
ــت ـ اختلاف ذهنيت و مشكلات احتمالى را مانع مى شود  آمده اس
ــاند. به نظر مى رسد بيشتر اشكالات  ــت كم به حداقل مى رس يا دس
نويسندة محترم نقد بر اين فرهنگ  نامه، ناشى از آشنايى كم ايشان 
ــت.  ــازى و ديدگاه هاى جديد در اين زمينه اس با معمارى و شهرس
ــان  ــت كه با توجه به صحبت هاى قبلى، ايش اما توقع بجا اين اس
پيش از اظهار نظر و انتشار آن، دعوت خيرخواهانة يكى از ناظران 
ــفاهى ديدگاه هاى  فرهنگ نامه را به ملاقات ـ به منظور توضيح ش
ــاس اين فرهنگ نامه بوده است ــ اجابت مى كردند.  تازه اى كه اس
ــود و هم موجب  ــان بهتر ب ــن صورت، هم براى عِرض ايش در اي

زحمت خوانندگان محترم نمى شد.
ــودش فرهنگ نامه را  ــه  خ ــة مقال ــرم در مقدم ــدِ محت ناق
ــازى  ــنامة تاريخ معمارى و شهرس ــتين محصول طرح دانش نخس
ــت نيست،  ــت (ص 34). اين نظر درس ــهر ذكر كرده اس ايران ش
اساساً انتشار مطالب كاغذى در حيطة وظايف اين دانشنامه نبوده 
ــت. مطابق اسناد رسمى و نيز مبانى و روش هايى كه در وبگاه  اس
ــنامه اساساً رقومى است.  ــار يافته است، اين دانش ــنامه انتش دانش
ــر شده است از محصولات جنبى و  آنچه به صورت كاغذى منتش
ــنامه بوده است. در ميان محصولات كاغذى نيز،  غيرموظف دانش
ــتين محصول چاپى دانشنامه نبوده و  ــده نخس فرهنگ نامة يادش
ــر  ــناد معمارى ايران را منتش پيش از آن،  دو دفتر از مجموعة اس
ــه به انضمام  ــر متن نهُ وقف نام ــتمل ب ــت. دفتر اول مش كرده اس
ــيخ الحكمايى در پاييز 1388،  ــش عمادالدين ش نمايه ها به كوش
ــت كه به تصحيح  ــر دوم كتابچة املاك اينجوى فارس اس و دفت
ــيخ الحكمايى در تابستان  ــار و عمادالدين ش ــترك ايرج افش مش
ــت (تصوير 1). ناقد محترم به فهرست  ــيده اس 1389 به طبع رس
45 نفرى همكاران فرهنگ نامه اشاره كرده است و چنين پنداشته 
ــده  ــت كه همه وقت اين افراد صرف تدوين اين دو مجلد ش اس
ــت. توضيح اين كه اين 45 نفر دست اندركاران دانشنامه اند و  اس
ــا ـ هرچند اندك ـ در  ــون از فيش ها، اطلاعات و نيروى آن ه چ
ــان را ذكر كرده ايم تا حق شان  ــود جسته ايم، نامش فرهنگ نامه س

ادا شده باشد.
ــور را به ترتيب  ــده در نقد مزب ــكالات ياد ش اما جزئيات اش

عناوين همان مقاله بررسى مى كنيم:

اشكالات صورى
ــدم اول از ضبط املايى معدودى از مداخل  ــدِ فرهنگ نامه در ق ناق
ــت. مثلاً گفته اند كه در فرهنگ نامه، كتاب معروف  انتقاد كرده اس
ــعودى، مُرُوج الذهـب، «به خطا مُرَوّج الذهـب (با راء مفتوح و  مس
ــده، ولى در مرجع اصلى چنين خطاى منكرى  واو مشدد) ضبط ش
ــت» (ص 35). كافى بود منتقد محترم، به فرهنگ معين  نيامده اس
ــى معين، نام اين كتاب مُرَوّج  نظرى مى انداختند. در فرهنگ فارس

ــا ناقل نظر  ــت (تصوير 2). فرهنگ نامة م ــده اس الذهـب ضبط ش
صاحبان كتاب هاى مرجع است و قرار نبوده است در آن ها تصرفى 
ــت. وى در  ــد. مدخل ديگرى كه مثال آورده اند حيقوق نبى اس بكن
ــت «نام حبقوق از انبياى بنى اسرائيل به نقل  ــته اس اين مورد نوش
از دانشنامه جهان اسلام در مدخل {حيقوق نبى، مزار} (ص251) 
ــده، حال آن كه در مرجع اصلى با  با حرف {ى} آمده و مرتب ش

{ب} ضبط شده است» (ص36).
ــت؛ اما هر دو ضبط «حيقوق» و  ــت اس ــان درس گفتة ايش
ــر در منابع كهن  ــت. وانگهى نام اين پيامب «حبقـوق» معمول اس
ــلامى «اغلب حَيَقوق و حَيقوق ضبط شده  ــيرى اس حديثى و تفس
است»5 (حداد عادل، 1387، ص 524، ذيل مدخل « حبقوق»). اما 
دليل اصلى ما براى ترجيح حيقوق بر حبقوق، اشهربودن حيقوق در 
ــت. البته ناقد فرهنگ نامه از اين موضوع آگاه بوده  تداول عامه اس
ــت مربوطه اين مطلب را تأييد كرده است: «البته اين  و در پى نوش
ــت [...]»  ــزد عامه مردم به بقعه حيقوق نبى نيز معروف اس مزار ن

(ص 41، پى نوشت 4).    
ــانى است كه ناقد  موضوع ديگر ارجاعات و مدخل هاى يكس
ــد «1-1. مداخل تكرارى» آن ها  فرهنگ نامه در مقاله اش ذيل بن
ــه مثال هايى كه در زير  ــت. وى اذعان كرده «هم ــمرده اس را برش
ــانند و هر يك  ــم ضبط هاى گوناگونى از مدخل هاى يكس مى آوري
ــتفاده از ارجاع متقابل، شرح داده  به تنهايى در جاى خود بدون اس
ــت». (ص 36). مثال هاى ايشان چهارده مورد است كه با  شده اس

اوزبك/ ازبك آغاز و به مدخل هاترا/ هتره پايان مى پذيرد. 
ــتقلاً در فرهنگ نامه عرضه  توضيح اين كه اين مداخل مس

دانشنامة تاريخ 
معمارى ايران شهر 

پايگاه اطلاعات 
گسترده اى براى 

معمارى و شهرسازى 
جهان ايرانى است كه 

از طريق وبگاه اين 
دانشنامه در شبكة 

اينترنت در دسترس 
است

▼ تصوير1
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اعلامى كه منتقد 
محترم مدعى اند بايد 
در ذيل مدخلى واحد 
مى آمد، بعضى بر 
ناحيه اى دلالت دارد و 
بعضى بر شهر و برخى 
بر آثار و اتلال كهن؛ 
و نه ارجاعشان به 
هم موضوعيت دارد و 
نه قرار دادنشان ذيل 
مدخل واحد به محض 
تشابه املايى وجهى 
دارد

شده؛ اما در ذيل مقالة هر مدخل، آن را به ديگرى ارجاع كرده ايم؛ 
ــده است. ديگر مدخل هاى ذكر شده  مثلاً اوزبك به ازبك ارجاع ش
نيز چنين وضعى دارند پوشـنگ به فوشـنج و فوشـنج و فوشـنگ 
ــده و چنين است در مورد ترشيز و طرشيز و  به پوشـنگ ارجاع ش

خرمثين؛ راجس و راگس نيز هردو به رى ارجاع شده است. 
ــش اصلى ناقد اين باشد كه چرا اين مدخل ها  اما شايد پرس
ذيل يك مدخل اصلى مجتمع نشده اند. پاسخ اين است كه برخلاف 
ــان گيرانه، پژوهشگران فرهنگ نامه اين  تصور معمول و روش آس
ــام جغرافيايى  ــه صورت هاى مختلف يك ن ــان را نيافتند ك اطمين
ــى واحد مى كند. وانگهى  ــت بر يك نقطه يا واقعيت جغرافياي دلال
ــرده در لغت نامه دهخدا  ــاره ك ــه ناقد بدان ها اش ــة مداخلى ك هم
مستقلاً مدخل اصلى شده اند و اشكال يادشده، در صورت درستى، 
ــت. چرا بايد از ذكر آن ها به عنوان  بر لغت نامة دهخدا نيز وارد اس
مدخل اصلى پرهيز مى كرديم؟ با توجه به اينكه جامعيت علمى در 
ــاس، طبق وصيت  ــت؛ بر همين اس هيچ حوزه اى قابل تصور نيس
ــك كلمه بيفزايند  ــته اش نه ي ــوم دهخدا كه گفته بود به نوش مرح
ــد، از تجميع هاتـرا و هتره، طوس و  ــه يك كلمه از آن بكاهن و ن
ــد آن ها در ذيل يك مدخل  شـهر طوس، تفرش و طبرس و مانن

خوددارى كرديم. 

ــد بايد  ــرم مدعى ان ــه منتقد محت ــى ك اعلام
ــر ناحيه اى  ــى واحد مى آمد، بعضى ب ــل مدخل در ذي
دلالت دارد و بعضى بر شهر و برخى بر آثار و اتلال 
ــه هم موضوعيت دارد و نه  ــان ب كهن؛ و نه ارجاعش
ــابه  ــل مدخل واحد به محض تش ــان ذي قرار دادنش
املايى وجهى دارد. فى المثل به زعم منتقد محترم، 
«عقرقـوف» و «عقرقوف، تل» ضبط هاى گوناگون 
يك مداخل اند؛ در صورتى كه عقرقوف نام روستايى 
در عراق عرب است و عقرقوف، تل تپه اى باستانى 
ــتا را چرا بايد به تلِ عقرقوف  ــت. عقرقوفِ روس اس

ارجاع كرد؟ (تصوير 3)
ــى الفبايى نيز، اگر ناقد محترم ــ  در مورد توال
ــتاران مى رود ــ در اعمال  مطابق توقعى كه از ويراس
ــن ترتيب  ــه، و ويرگول و همچني ــه، نيم فاصل فاصل
ــت مى كردند، دچار  ــت همزه در فرهنگ نامه دق درس
خطا نمى شدند. بنا بر شيوة اين فرهنگ نامه در ترتيب 
مداخل و تركيبات ابتدا فاصلة كامل سپس ويرگول و 
ــود.  به ترتيب آ ا ء ؤ ئ ب پ و الى آخر لحاظ مى ش
ــته است، بعد  بنا بر اين، چون حروف «آبادان» پيوس
ــرد. همچنين  ــرار مى گي ــات آن ق از «آب» و تركيب
ــت «اولياءاالله آملى»، «شهرآب» و مانند آنها. هر  اس
ــيوه نامه اى دارد و همة ويراستاران  فرهنگ نامه اى ش
ــيوه نامه  ــر مى دانند كه نقد بدون اعتنا به آن ش متبح

نوعى تهور در نقد محسوب است.

اشكالات محتوايى
ــى از مداخل،  ــتن برخ ــرادات ناقد به فرهنگ نامه پيوند نداش از اي
به ويژه اشخاص، با موضوع معمارى است. معمارى، مطابق ديدگاه 
كل نگرانه اى كه اساس كار اين فرهنگ و دانشنامة تاريخ معمارى 
ايران شهر است، در ساختمان خلاصه نمى شود، بلكه فعل معمارى، 
ــر معمارى و معمار (بانى، حامى، بنا، خطاط، گچبر، و هر كس را  اث
ــامل است و شناخت معمارى  كه بر معمارى اثر مى گذارد) را نيز ش
ــناخت اين همه حاصل نمى شود. از اين جمله اند مديران،  جز با ش
ــاً هر كس كه نسبتى با  بانيان، ويرانگران و .. . با اين تعريف، اساس
معمارى داشته در فرهنگ نامه مدخل شده است. در اين ديدگاه، اثر 
ــهر و عاملان و مواد و بستر فرهنگى و اجتماعى اش  معمارى و ش
ــمرده  ــان ها دربارة معمارى در زمرة معمارى ش و حتى ذهنيت انس
ــاليان اخير در ديگر كشورها نيز مطرح  ــود. اين ديدگاه در س مى ش
شده و نحله هاى گوناگونى دارد، كه خوانندگان علاقه مند مى توانند 
ــد؛ از جمله ديدگاه هاى منظر فرهنگى۶، زبان  به آن ها مراجعه كنن
الگو، و دهكدة شهرى. شرح اين موضوع در مقدمة فرهنگ نامه به 

تفصيل بيان شده است7. 
ــيارى از موارد فقط با ديدن عنوان مدخل  ناقد محترم در بس
ــه اندكى حوصله و دقت كافى بود كه  قضاوت كرده اند؛ درحالى ك

قد
قدِ ن

ن
قد

قدِ ن
ن

▼ تصوير2
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ناقد محترم در بسيارى 
از موارد فقط با ديدن 
عنوان مدخل قضاوت 
كرده اند؛ درحالى كه 

اندكى حوصله و دقت 
كافى بود كه ايشان 
را در مورد انتخاب 
مدخل ها قانع كند

ايشان را در مورد انتخاب مدخل ها قانع كند. مثلاً 
ــتة خود تركيب «جهان ايرانى» و  با آنكه در نوش
ــهر» را به كار برده و وانمود كرده اند كه  «ايران ش
مفهوم آن را  دريافته اند، مدخل «بطلميوس سوم» 
ــمارند و آن را مربوط به ايران شهر  را ناوارد مى ش
نمى دانند. اى كاش ايشان به ظاهر عنوان بسنده 
ــل را مى خواندند و  ــد و مقالة ذيل مدخ نمى كردن
ــهرهاى اين  ــوم ش مى فهميدند كه بطلميوس س
ــوش، ماد و بين النهرين را تسخير  سوى فرات، ش

كرد و در آن ها كتيبه به جا گذاشت. 
ــد مدخل «شـيث»  ــد منتق ــر مي رس به نظ
ــه محض ديدن نام  ــلاً نخوانده اند و ب را هم اص
ــوم آدم ابوالبشر  ــيث»، نوشته اند: «نام پسر س «ش
ــچ پيوندى با  ــت و مدخل اختصاصى به او هي اس
ــدارد» (ص38). حال آن كه در  ــارى ايران ن معم
ــل در فرهنگ نامه آمده: «...  ــطر دوم اين مدخ س
ــنگ بنا كرده  ــى كه كعبه را به گل و س اول كس
ــى  ..». آيا ناقد محترم نمى دانند كه كعبه چه نقش
ــهر دربارة معمارى داشته  در ذهنيت مردم ايران ش

است؟
ــت  ــطر نخس در مدخل «بليناس»، فقط س
ــاس رومى  مقالة مدخل را خوانده اند و صرفاً بر اس
ــودن او داورى كرده اند. در  ــودن و رياضى دان ب ب
ــه قطعاً جز  ــهر قم ـ ك ــه تأثير بليناس بر ش نتيج

ايران است ـ مغفول مانده است. 
«ابن يونس حنبلى» را چون عامل ويرانى خانه شيخ عبدالقادر 
ــت مدخل كرده ايم. مدخل شدن ويرانگر آثار و ابنيه ناقد  گيلانى اس
محترم را متعجب ساخته است. پرسش اين است كه اگر ويرانى آثار 
ــت  ــود و از اعمال و سرگذش معمارى در اين فرهنگ نامه مدخل نش

ويرانگران آثار سخن نرود، در كدام حوزه بايد به آن ها پرداخت؟ 
مدنى شيرازى مُدرّس مدرسة معروف منصوريه در شيراز بوده 
ــت؛ شـوريدة شـيرازى توليت تكيه و آرامگاه سعدى را بر عهده  اس
ــته است و قصة مربوط به او،  طرز مديريت منزلش را، كه حتماً  داش
به معمارى ربط دارد، بازگو مى كند؛ در مورد سـيدمحمد باقر شفتى 
علاوه بر بناى مسجد سيد اصفهان، همين بس كه دو كتاب تذكرة 
ــرزا محمدعلى وفاى زواره اى و بيان المفاخر  مآثر الباقريه به قلم مي

نوشتة سيد مصلح الدين مهدوى در باره  آثار و احوال اوست. 
ــامى خاص جغرافيايى مندرج  ــى از اين نقدنامه به اس بخش
ــت. مشكل اعلام جغرافيايى از زبان ناقد  در فرهنگ نامه مربوط اس
ــده اى از اعلام مذكور در  ــت: «بخش عم ــده اس اين گونه بيان ش
فرهنگ نامه اسامى خاص جغرافيايى اند. اما، در اين ميان، مناسبتى 
براى درج برخى از اين اعلام در فرهنگ نامه نمى يابيم. ذكر نام هاى 
ــته كوه ها و كوه ها، درياها و درياچه ها، رودها و نهرها، از آن رو  رش
ــوند، در فرهنگ نامه معمارى ايران  كه آثار معمارى شمرده نمى ش

در مراجع فارسى چندان موجه نمى نمايد» (ص 40-41). پاسخ اين 
ــد از ذهنى برآيد كه معمارى را به  ــت كه چنين تعبيرى مى توان اس
ــاختمان محدود مى داند؛ كه البته معمارى در نزد كسانى  كالبد و س
كه با مباحث جديد معمارى در جهان يا با مباحث ريشه اى معمارى 

در فرهنگ ايران و اسلام آشنا نيستند، چنين است. 
ــه اگر رود كارون نمى بود آيا  ــا محض اطلاع بايد گفت ك ام
ــياب ها و بندها و پل بندها و پل ها ــ  ــتر شامل آس حلقة آبى شوش
ــت ميراث جهانى به  ــت و در فهرس ــان ترديد نيس كه در اهميت ش
ــيده است ــ ساخته مى شد؟ بند ميزان براى اين بسته شد  ثبت رس
ــطيط يا چهاردانگه و گرگر يا دودانگه  ــاخة ش تا كارون را به دو ش
ــيم كند. با اين حال آيا اختصاص مداخلى به كارون و اعلامى  تقس
ــت «چندان  ــى پديدآمدن آثار معمارى اس ــبيه آن كه علت اصل ش
ــى معمارى و ميراث  ــت كه بررس موجه نمى نمايد»؟ دير زمانى اس
ــم فراتر رفته  فرهنگى از تعريف محدود و منجمد متأثر از مدرنيس
است و سخن از منظر فرهنگى و ارتباط آثار مصنوع با بستر طبيعى 

و فرهنگى شان در ميان است8 (فردانش، 1387، ص 20). 
تناقض و «تعارض آشكار در نقل اطلاعات منقول از مراجع» 
(ص 39) از ديگر مشكلات فرهنگ نامه ذكر شده است. ناقد محترم 
ــچ روى در رفع اين نقيض گويى ها  ــه اينكه «گردآورندگان به هي ب

فرسنگ ها تا انصافپاسخى به مقالة «فرسنگ ها تا فرهنگ»فرسنگ ها تا انصافپاسخى به مقالة «فرسنگ ها تا فرهنگ»
▼ تصوير3



13
89

ند 
سف

م/ ا
سو

ره 
شما

م/ 
ده
هار

ل چ
سا

22

اگر ما در اطلاعاتِ ولو 
متناقض مراجع تصرف 
نكرده ايم براى جلب 
همان اعتمادى است 
كه ناقد بر آن تأكيد 
ورزيده است

نكوشيده اند» (ص 39) اعتراض كرده است. عجبا كه از يك سو در 
ــوى ديگرآنها  را  امانت دارى مؤلفان فرهنگ نامه ترديد كرده و از س
به رفع نكردن نقض گويى ها متهم مى كند. پرسش اين است كه اگر 
تعارضى در اطلاعات مراجع فارسى به نظر مى رسد آيا فرهنگ نامه 
متكفل رفع اين نقض گويى ها و تعارضات است؟ اگر گردآورندگان 
ــيدند مجدداً  ــن نقيض گويى ها» مى كوش ــه به «رفع اي فرهنگ نام
ــان زير سئوال نمى رفت و آن را كوششى براى فريب  امانت دارى ش
ــخندگرفتن شعور خوانندگان آگاه تر محسوب  خوانندگان و به ريش
نمى كردند؟ مگر ناقد در سخن پايانى نگفته است كه «خصوصيات 
ــودن} آن ها  ــگ {قابل اعتمادب ــز كتاب هاى فرهن ــم و متماي مه
ــت. [...] فرهنگ نگارى اطمينان بخش ترين شيوة نگارش است،  اس
ــيوه اى كه مخاطبان را، كمابيش چشم بسته، به پذيرش مطالب  ش
فرا مى خواند» (ص 40-41). با اين وصف ناقد محترم به چه علت  
ــف مطالب و تصرف در  ــه توقع تحري ــدگان فرهنگ نام از گردآورن

اطلاعات منقول از مراجع را دارد؟
ــع تصرف نكرده ايم  ــا در اطلاعاتِ ولو متناقض مراج اگر م
براى جلب همان اعتمادى است كه ناقد بر آن تأكيد ورزيده است. 
اما مسأله به امانت دارى ختم نمى شود؛ براى آگاهى و روشن شدن 
ــت گفته شود همين تعارضات است كه به محقق  موضوع لازم اس
معمارى كمك مى كند تا احوال و تغييرات آثار و اعلام را دست كم 
در فاصلة تأليف مراجع گوناگون دريابد. اگر بنايى در دايرة المعارف 
فارسى با دو منار توصيف شده و در توصيف دانشنامه جهان اسلام 
ذكرى از مناره ها نيامده باشد، ممكن است به سبب ويرانى مناره ها 
در حد فاصل گزارش نويسندگان دو مقاله باشد و نبايد محقق را از 

چنين اطلاعاتى كه بالقوه مهم است محروم كرد. 
ــيراز  ــه در مورد فاصلة درياچة بختگان تا ش ناقد فرهنگ نام
ــكيك كرده است؛ فرهنگ معين و دايرة المعارف فارسى مصاحب  تش
اين فاصله را 50 كيلومتر و دانشنامه بزرگ اسلامى آن را 85 كيلومتر 
ذكر كرده اند و ممكن است هيچ يك از آن ها خلاف واقع نباشد. اگر 
ناقد فرهنگ نامه پيش از به نقد كشيدن، اندكى در تاريخ تأليف اين 
ــايد دچار خطا نمى شد؛ دايرة المعارف فارسى  مراجع دقت مى كرد ش
ــتين بار در سال 1345ش چاپ شد و نخستين مجلد  مصاحب نخس
ــلامى در 1383ش منتشر شد. تصور نمى كنيم  ــنامه بزرگ اس دانش
ــد؛  ــنيده باش ــرات اقليمى در اين چند دهه خبرى نش ــى از تغيي كس
خبرهايى مبنى بر كوچك شدن درياچه ها و از بين رفتن تالاب ها و 
مانند آن ها. متأسفانه اگر اين تغييرات با همين روند ادامه داشته باشد، 

درياچه اى در ميان نخواهد بود تا فاصله اى از شيراز داشته باشد.

سخن پايانى ما
ــخن پايانى توجه خوانندگان عزيز را به گفتار سيدحسن  به جاى س

تقى زاده دربارة لغت نامه دهخدا جلب مي كنيم: 
«[...] در مقام سنجش آن [لغت نامه] بايد به طور كلى حكم 
ــايد بى نقض نباشد) بلكه به كميت  كرد و نه تنها به كيفيت (كه ش
ــده بايد توجه  آن و مقدار زحمت عظيم و مدت مديد كه صرف ش

ـ كه ان  ــى  ـ ــود آوردن چنين بناى عظيم ــود كه به وج ــى بش كاف
ــد و پايدار بماند ــ كار بزرگى بوده  ــاءاالله از باد و باران گزند نياب ش
ــده كاخ بلندتر و  ــان ديگرى در آين ــى يا كس ــت كه تا كس و هس
ــة وجود نياورند، نبايد  ــر از آن در كميت و كيفيت به عرص عظيم ت
ــانى خرده گرفته و انتقاد  ــاچيان اطراف زورخانه به آس مانند تماش
ــد، كه در آن صورت مرحوم دهخدا به آن ها تواند گفت: گر تو  كنن

بهتر مى زنى بستان بزن» (تقي زاده، 1377، ص 389).  

پى نوشت ها
1 .گفتة دكتر ساموئل جانسون در ديباچة فرهنگ زبان انگليسى.

2 . نهج البلاغه، خطبه 214.

3 . سعدى، گلستان، ص 177.
www.iranshahrpedia.ir :4 . نشانى وبگاه دانشنامه

ــلام، در زيرنويس تصوير مربوط به آن مزار هر دو  ــنامة جهان اس 5 . در دانش
ــا خط مورب از يكديگر  ــان آمده كه ب ــورت حبقوق و حيقوق به طور يكس ص
جدا گشته اند. نك: حداد عادل، دانشنامة جهان اسلام، ج 8،ص 663، مدخل 

«تويسركان».  
Cultural Landscape . 6

7 .نك: فرهنگ نامه، ص 10: «معانى واژة معمارى».
ــا تعريف ماده 1  ــتند كه مطابق ب ــر فرهنگى آن آثار فرهنگى هس 8 .«مناظ
كنوانسيون {تلفيقى از اثر انسان و طبيعت} مى باشند. اين مناظر نشان دهندة 
ــت تأثير  ــذر زمان و تح ــان ها در گ ــكونت انس ــرى و س ــل جامعة بش تكام
ــا و فرصت هاى كالبدى و طبيعى و نيروهاى اجتماعى، اقتصادى  محدوديت ه

و فرهنگى متوالى اعم از داخلى و خارجى هستند». 

مآخذ
، تهران:  ــة لغت نامه. 1 ــدا»، در: مقدم ــن. «دهخ تقى زاده، سيدحس

دانشگاه تهران، 1377.
 ، ــلام، ج 8 و 12. 2 ــنامة جهان اس حداد عادل، غلامعلى (و.). دانش

تهران: بنياد دايرةالمعارف اسلامى، 1383و 1387.
، به تصحيح محمدعلى فروغى، تهران:  ــعدى. 3 ــعدى. كليات س س

هرمس، 1385.
، دفتر اول،  ــيخ الحكمايى، عمادالدين (و.). اسناد معمارى ايران. 4 ش

تهران: مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنرى <متن>، 1388.
، تهران:  ــيون ميراث جهانى. 5 فردانش، فرزين. واژگان پايه كنوانس

دفتر منطقه اى يونسكودر تهران، 1387.
 ، مرزبان، پرويز و حبيب معروف. فرهنگ مصور هنرهاى تجسمى. 6

تهران: سروش، 1380.
. معين، محمد. فرهنگ فارسى، تهران: اميركبير، 1377. 7

ــارف بزرگ  المع ــم (و.). دايرة. 8 ــوردى، محمدكاظ ــوى بجن موس
ــلامى، 1385  ــارف بزرگ اس ــز دايرةالمع ــران: مرك ــلامى، ته اس

(مجلدهاى منتشرشده).
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